پرش به محتوا

	
		
			
				

	
	

منوی اصلی
	
	


				
		

	
	منوی اصلی

	انتقال به نوار کناری
	نهفتن



	

	
		گشتن
	

	
		
			صفحهٔ اصلی
	ورودی کاربران
	دفترخانه
	تغییرات اخیر
	مقالهٔ تصادفی
	راهنما
	کمک مالی
	تماس با ویکینبشته


		
	




	
	



				


	




		
			

	[image: ]
	
		[image: ویکینبشته]
	


		

		
			

	

جستجو
	
	
		
			
				
					
						
						
					

					
				

				جستجو
			

		

	




			
	
	

	
		
		

		
	




	

	
		
		

		
	




	
		
		
	
	

	
		
		

		
	




	

	
		
			ایجاد حساب

	ورود



		
	




	

	

	
	

ابزارهای شخصی
	
	


		

	
		
			 ایجاد حساب
	 ورود


		
	





	
		صفحههایی برای ویرایشگرانی که از سامانه خارج شدند بیشتر بدانید
	

	
		
			مشارکتها
	بحث


		
	




	
	






		

	



	
		
			


		

		
			
		
			
				
				
				

		
		

	



		
			
				
					برگه:GrouhMahkoominKafka.pdf/۱۰۱

							

	
	

افزودن زبانها
	
	

		
			
			

			

		


	




				
					
						
							
								

	
		
			برگ قبلی
	برگ بعدی
	برگ
	بحث
	تصویر
	فهرست


		
	




								

	
	فارسی
	
	


					

	
		
		

		
	




				
	




							
						

						
							
								

	
		
			خواندن
	ویرایش
	نمایش تاریخچه


		
	




							
				
							
								

	
	جعبهابزار
	
	


									
						

	
	ابزارها

	انتقال به نوار کناری
	نهفتن



	

	
		عملها
	

	
		
			خواندن
	ویرایش
	نمایش تاریخچه


		
	





	
		عمومی
	

	
		
			پیوندها به این صفحه
	تغییرات مرتبط
	بارگذاری پرونده
	صفحههای ویژه
	پیوند پایدار
	اطلاعات صفحه
	یادکرد این نوشتار
	دریافت نشانی کوتاهشده
	دریافت کیوآر کد


		
	





	
		چاپ/برونبری
	

	
		
			نسخهٔ قابل چاپ
	بارگیری EPUB
	بارگیری MOBI
	بارگیری PDF
	قالبهای دیگر


		
	







									

				
	




							
						

					

				

				
					
						
							
				
							

		
						
						
					

				

				
					
							
		


						از ویکینبشته

					

					


					
					
					این برگ نمونهخوانی شده ولی هنوز همسنجی نشدهاست.

۹۹
فرانتس کافکا






وحشت تمام دید که محکوم نیز دعوت افسر را برای
تماشای دارخیش پذیرفته است. محکوم اندکی سرباز
خواب آلوده را به روی زمین کشانیده بود و روی
آلت شیشهای خم شده هاج و واج در پی چیزی
میگشت که هماکنون افسر و سیاح آنرا ملاحظه
کرده بودند. ولی بخوبی معلوم بود که کوشش او
به جائی نمیرسد زیرا نتوانسته بود چیزی از توضیحات
افسر بفهمد. به این ور و آن ور خم میشد نگاهش
پیوسته سراسر آلت بزرگ شیشهای را میپیمود سیاح
میخواست محکوم را کنار بزند زیرا کاری که او
میکرد ظاهراً سزاوار مؤاخذه بود. افسر با یک دست
سیاح را گرفت و با دست دیگر از خاکریز کلوخی
برداشته به جانبی سرباز انداخت. سرباز چشمهایش
را با حرکتی ناگهانی بالا کرد و متوجه کاری که
محکوم جرأت انجام آنرا به خود داده بود شد.
تفنگش را پرت کرد و خشم آلود بر زمین استوار
نشست و محکوم را چنان سخت به عقب کشید که
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